
تعصب (ش.ش/فر.ش)
تعصب (در معرفت شناس و فرهن شناس) نوع دلبست روح و انس ذهن به پذیرش یا نف ی باور یا
نرش است؛ بطوری که مانع راهیاب ش خوب در آن نره شده و فرد یا افار عموم ضمن آن، به خود

اجازه بررس مجدد و دیالوگ منطق در مورد نف و اثبات آن را ندهد. 

 

نات مهم

تعصب، ی ناعلم است. (آنچه در اصطلاح منظور شده تعصب و ناعلم بد است) 
ش نردن و پایداری در امور اثبات شده، و تعهد به لوازم یقینیات، تعصب نیست. تعصب،
محصول جایز ندانستن بازاندیش معرفت شناخت است. بنابراین کس که به لوازم اندیشه اش
پایبند است و بر این امر اصرار دارد، از این روزن، متعصب قلمداد نم شود. بنیادگرای، اگر تعهد
به بنیان های لوازم معرفت و اما آمادگ برای مباحثه و دیالوگ غیرمتلمانه باشد، متعصبانه

نیست. دیالوگ های متلمانه، ناف تعصب نیستند. 
تعصب بر نرش و تبیین و تفسیر و گردآوری و  و داوری های آدم موثر است و راه را برای
داوری و بازفهم برخ از دانسته ها، پذیرفته ها و انار شده ها، منطق، م بندد، آن گونه که دیر

نم تواند در مورد آن دانسته، با منطق اکتشاف پیش برود و مطلب را بازاندیش کند.
ش خوب، دشمن تعصب است.

ایدئولوژی، لزوماً تعصب آور نیست.
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